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In the past few decades, following the extensive political and social changes 

as well as the change in society's attitude towards women's issues and status, 

novelists have paid special attention to women's issues and reflected the 

society's attitude towards women's identity and rights in their works  .The 

face of women in contemporary Iranian literature is bold and different from 

classical literature; As a result, it is necessary to study the image of women 

in literature and society. Zoya Pirzad, Fariba Wafi and Sara Salarkia are 

talented writers of contemporary fiction in whose work women play a 

central role; Therefore, in this research, with a descriptive-analytical 

method, according to three authoritative and best-selling novels of the 80s, 

whose main characters are women, to try to understand the issues and 

concerns of women in these novels as Representatives of that generation and 

how their experiences are represented. The female characterization of the 

novels is also examined from the perspective of content analysis. Findings 

show that women in these novels suffer from everyday problems, loneliness, 

lack of self-confidence, attention to the past, feelings of fear and insecurity, 

dissatisfaction with married life and the loss of their female identity. Finally, 

they voluntarily seek to solve the problems of individual and social life and 

stabilize their position. Also, the atmosphere of these novels, which 

represent the society of that decade, shows the manifestations of patriarchy, 

belief in the superiority of men, society's negative attitude towards women, 

weak status of women and a kind of restoration of female identity. 
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به دنبال تغییرات گستردۀ سیاسی و اجتماعی و هم به  در چند دهۀ گذشته  چنین تغییر نگرش جامعه نسبت 

اند و نوع نگرش جامعه به هویت و  نویسان توجه خاصی به موضوع زنان داشتهداستانمسائل و جایگاه زنان،  

اند. چهرۀ زنان در ادبیات معاصر ایران پررنگ و متفاوت از ادبیات کلاسیک  حقوق زنان را در آثارشان نمود داده

باشد. زویا پیرزاد، فریبا وفی و  گذشته است؛ در نتیجه بررسی سیمای زنان در ادبیات و جامعه ضروری می 

سارا سالارکیا از نویسندگان توانای ادبیات معاصر داستانی هستند که زن در آثارشان نقش محوری و کانونی  

تحلیلی سعی شده است با توجه به سه رمان معتبر و پرفروش    -دارد؛ لذا در این پژوهش با روش توصیفی  

های زنان این دهند، به درک مسائل و دغدغههای اصلی آنان را زنان تشکیل میشمسی که شخصیت   ۸۰دهۀ  

-چنین شخصیتهای آنان پرداخته شود. همها به عنوان نمایندگان آن نسل و نیز چگونگی بازنمایی تجربهرمان

دهد که  های پژوهش نشان میگیرد. یافته ها از منظر تحلیل محتوایی مورد بررسی قرار میپردازی زنان رمان 

های روزمرگی، تنهایی، عدم اعتماد به نفس، توجه به گذشته، احساس  ها دچار مسائل و دغدغه زنان این رمان

شان هستند که در نهایت با اراده در  ترس و ناامنی، ناخشنودی از زندگی زناشویی و گمگشتگی هویت زنانه

چنین فضای حاکم بر این  آیند. همصدد رفع و حل مسائل زندگی فردی و اجتماعی و تثبیت جایگاه خود برمی 

های مردسالاری، اعتقاد به برتری مرد، نگرش منفی  باشند بیانگر جلوهها که نمایندۀ اجتماع آن دهه میرمان

 باشد.جامعه به زن، ضعف جایگاه زنان و نوعی بازیابی هویت زنانه می 

 شناختی، رمان. زن، اجتماع، خانواده، تجربۀ زنانه، نقد جامعهکلمات کلیدی: 

لیلا ،  سلطانیان  استناد: هاشمیان،  زنان    بازخوانی  (.۱4۰3).  مجتبی،  دهۀ  تجربۀ  رمان  در  اجتماع  و  خانوادۀ  تحلیل    ۸۰از  شمسی: 
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 . مقدمه 1

 له ئ. بیان مس1-1

از دیدگاه منتقدان مارکسیست، یک اثر بیش از هرچیز بر طبقۀ اجتماعی یک نویسنده تاکید می کند. در   

نتیجه، خلق یک اثر ادبی تنها به وسیلۀ نویسنده صورت نمی گیرد؛ بلکه یک اثر ادبی در بردارندۀ جهان 

بینی یک گروه و یا طبقۀ اجتماعی است. آنچه باعث برجستگی یک اثر ادبی یا هنری یا فرهنگی می 

 شود، توانایی خالق اثر در بیان ارزش های گروه خاصی از جامعه است. 

جا  شناسی ادبیّات، پژوهشگر درپی شناخت روابط موجود میان جامعه و ادبیاّت است و از آن در جامعه

پدیدۀ اجتماعی محسوب می ادبیاّت یک  پیوندهای شکل که  بازتاب شود،  به عنوان  ادبیّات  گرفته میان 

می قرار  بررسی  مورد  آن،  برروی  تأثیرگذار  نهادی  عنوان  به  جامعه  و  جامعه  واقعیاّت  گیرد. دهندۀ 

نویسندگان، شاعران و هنرمندان با خلق آثار ادبی و هنری، اعتقادات و آداب و رسوم و فرهنگ رایج در 

 کشند.  اجتماع دورۀ خود را به تصویر می 

های خاص خود ها و شاخصهزن و مرد به عنوان دو عنصر بشری در آثار ادبی و هنری نیز با ویژگی

اند. از این بستر، مطالعۀ آثار ادبی و هنری هر دورۀ تاریخی و توجه به حضور زنان در این آثار، خلق شده

کند و از سوی بیانگر این واقعیت است که خالق آثار ادبی از سویی نگرش خود را نسبت به زن بیان می

 دهد. دیگر تحولات جامعه را در چهرۀ زن نشان می

چهرۀ زن در طول تاریخ در آثار ادبی و هنری یکسان نبوده است؛ به صورتی که در قرون وسطی زن    

شود؛ مثل تصاویری که داوینچی دانند و در دورۀ رنسانس تصاویر مثبتی از زن دیده میرا عامل گناه می

کشند. در آثار ادبی و داستانی دورۀ معاصر چهرۀ زنان به دو بعد شخصیت اجتماعی و پترارک از زن می 

های اجتماعی مشهود  شود. شخصیت اجتماعی زن در ارتباط با خانواده، اقوام و گروهگر میو فردی جلوه

است و شخصیت فردی او در مسائل روحی و روانی فرد مثل عشق و تنهایی نمایان است. با بررسی 

پررن از مشروطه، نقش و حضوری گسترده و  ایران، بعد  ادبی دیده ادبیات معاصر  آثار  از زنان در  گ 

باشد. نقش زنان در رشد نوع دهندۀ جایگاه زنان در جامعه و شخصیت کلی آنان میشود که نشانمی

اند و باشد که بسیاری از زنان در آن نقش داشتهادبی رمان بسیار موثر بوده است. رمان، تنها نوع ادبی می

است. نویسندگان زن نیز نوع ادبی وبیش با مردان یکسان بودهشان در آن، کمحضور و کیفیت مشارکت

اند و به این علت، فرم ادبی رمان به صورت ابزاری متفاوت درآمده ها برتر شمردهرمان را از دیگر گونه

اند. نویسندگان زن شان را با آن ترسیم کردههایی از زندگی جنسیاست که زنان در سنوات گذشته، جنبه

های زنان و تصور آنان از محیط پیرامون را به تصویر بکشند که ای سرشار از دغدغهنهتوانستند جهان زنا

چنین استقبال گسترده اند. همای باشد که از آن برخاستهنویس و طبقهکنندۀ فهم زنان رمانتواند بیانمی
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بر فهم و نگرش سایر زنان و مردان از   دهندۀ تأثیری باشد که این آثارتواند نشانها نیز میاز این رمان

ها های موجود در این رمانتوان به شناخت نگرشها، میجهان زنان دارد؛ براین اساس با تحلیل این رمان

 و نیز شناسایی جهان زنان و مسائل آنان پرداخت. 

چنین در متن داستان، متون روایی و داستانی، بازتابی از الگوهای زیستی انسان در جامعه است و هم    

شویم و این زمینه ها دسترسی داریم و از شخصیت افراد آگاه میبه ذهن و زوایای پنهان و درون انسان

می قابلیت  پژوهشو  برای  و سنجه  آزمون  محل  اگرچه تواند  گیرد.  قرار  بشر  اجتماعی  و  روانی  های 

زنانهرمان نمیهای  را  تمامنویس  آینۀ  دهندۀ خواست توان  انعکاس  را  آن  و  دانست  جامعه  و نمای  ها 

زنان و مشکلات آورد، میآرزوهای  به شمار  آنشان  دیگری، توان  فرهنگی  را همچون هر رهاورد  ها 

-های جامعه از جهان دانست که دادهنویس  ای از بازنمایی برگرفته از ذهنیت و تصور زنان رمانگونه

هایی عینی برای شناخت  تواند نمونهها میکند. جهان بازنمایی شده در رمانشناسانۀ مفیدی را بازگو می

چنین تجارب و مشکلات زنان در اختیار پژوهشگران قرار دهد. در ها و مشکلات زنان و همدغدغه

های زنان که بر شناخت و درک عموم از جهان و نیز بر ساخت اجتماعی واقعیت نتیجه بررسی نوشته

گذارد، مجالی است تا با شناخت دنیای زنان از منظر خودشان، به فهم و اعتبار آنان از جهان، تأثیر می

 اعتبار و ارزشی داده شود. 

 های زیر پاسخ دهد: تر بیان شد، این جستار بر آن است که به پرسشبا توجه به آنچه پیش  

 نمایانند؟های مدنظز چه تصویری از تجربۀ زنان در خانوادۀ و اجتماع باز میرمان  -۱

 ها چیست؟های اصلی زن این رمانهای شخصیتمسائل و دغدغه -۲

 هایی با یکدیگر دارد؟نگرش این سه نویسنده به زن چه تفاوت -3

زنانه    رمان  بر سه  تکیه  با  تا  است  تحلیلی، مقالۀ حاضر در صدد  توصیفی و  به روش  ایرانی  نویس 

رابطه با جایگاه زنان را تحلیل کند. آثار بر مبنای ویژه در  ها در حوزۀ مسائل خانواده و اجتماع به آسیب 

ها با های اصلی آثار، ارتباط مستقیم محتوای رماننویس بودن، زن بودن شخصیت معیارهایی نظیر زنانه

مسائلی چون خانواده، روابط زناشویی، روابط عاطفی، هویت زنانه، استقبال مخاطبان و جایزه گرفتن و 

توان یافت که برخوردار های زنانه انتخاب شده است. البته آثار دیگری در این دهه را میچنین دغدغههم

تر، فضای موردنظر را تحلیل تر و دقیقاند اما این سه اثر به نوعی برجستهها و معیارها بوده از این شاخص

یت زنان تر یافت. مسألۀ اصلی در این پژوهش بررسی موقعتوان معیارها را به صورت جزئیکرده و می

ها با مسائل و چنین پیکرۀ اجتماع و نیز نحوۀ برخورد آنو مسائل مربوط به آنان در حوزۀ خانواده و هم

شان، کشف هویت باشد. زنان نویسنده در حوزۀ ادبیات داستانی، دغدغۀ اصلیمشکلات دنیای زنانه می

نگرند. از ها با تفکر و دیدگاه زنانۀ خود به دنیا و زندگی زنانه میو فردیت زنان در جامعه است. آن

اند خوبی توانستهآنجایی که این سه نویسندۀ معاصر در حوزۀ ادبیات داستانی با درک و احساس زنانه به
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چنین با زبان چنین مسائل مربوط به دنیای زنانه بپردازند و هماش و همبه زن و هویت فردی و اجتماعی

های به کار برده در آثارشان اند و نیز دایرۀ واژهساده، امکان ارتباط بهتر و بیشتر با مخاطب را فراهم کرده

های زنانه شکل گرفته است، به نسبت دیگر نویسندگان این مشغولیحول محور خانواده و زنان و دل 

 اند.های زنانه را نشان دهند و برای این پژوهش انتخاب شدهاند دغدغهدهه، توانسته

کنم« از زویا پیرزاد، »ترلان« از فریبا وفی و »احتمالاً ها را من خاموش می های منتخب شامل »چراغرمان  

 اند.شمسی شده ۸۰شود که هر سه اثر برندۀ جوایز مختلفی در دهۀ ام« از سارا سالارکیا میگم شده

 های پیشین . مروری بر پژوهش2

های اخیر مورد توجه قرار گرفته، اما تحقیقات هرچند بررسی آثار ادبی از منظر نقد جامعه شناختی در سال

گیرد. از همین رو مقالات در دو حیطۀ بازنمایی هویت انجام شده، موضوع پژوهش حاضر را در بر نمی

 و جنسیت در رمان معاصر فارسی قرار داده شد. 

پور و در مقالۀ »زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع براساس آثار زویا پیرزاد« )تقی   

( به زن و جایگاه اجتماعی او توجه شده است و زنان آثار پیرزاد به دو دستۀ زنان منفعل ۱4۰۰عقدایی، 

( ۱39۶های زویا پیرزاد« )کاظمی و دالایی،  اند. در کتاب »نمود گفتمان زنانه در رمانو پویا تقسیم شده

های زویا پیرزاد از دریچۀ گفتمان انتقادی مورد توجه قرار گرفته است که در گفتمان موجود در رمان

دهندۀ شخصیت منفعل و وابستۀ زنان چنین نشانهای اجتماعی دربارۀ زنان و همنهایت بیانگر نابرابری

ها در بازنمایی ن در آثار داستان نویسان زن دهۀ هشتاد«رمانباشد. »بازنمایی هویت زنسبت به مردان می

هویت زنان به سه دسته تقسیم می شوند: رمان هایی که به طور مشخص در زمینۀ هویت یابی زنان 

نوشته شده اند؛ رمان هایی که زنان هویت یافته را نشان می دهند، اما هویت یابی موضوع محوری آن 

نه زنان در آنها به فردیت دست ها نیست؛ و رمان هایی که نه به تامل و خوداندیشی زنان پرداخته اند و 

های نویسندگان (. در مقالۀ »هویت زنانه در عناوین رمان۱394یافته اند. )رضوانیان و کیانی بارفروشی،  

حضور  اند که در کنار( به این نتیجه رسیده۱39۲زاده و کریمی افشار،  زن پس از انقلاب اسلامی« )قاسم

یابی های زنانه و نگاه فمنیستی برای هویت بندیها به عنوان نویس در جامعه، گرایش آنصعودی زنان رمان

پایان است.  داشته  افزایش  نیز  مشروعیت  کسب  علامه و  دانشگاه  فارسی،  ادبیات  و  زبان  دکتری  نامۀ 

( رمان های ۱3۸9های نویسندگان زن ایرانی« )دشتی آهنگر،  طباطبایی تهران »تحلیل ساختارگرایانۀ رمان

زنان را در دهۀ اخیر براساس ریخت شناسی پراپ مورد تحلیل قرار داده  است و در نهایت به دنبال 

هاست. مقالۀ »بازنمایی تجربۀ زنان از جهان اجتماعی ها و الگوهای واحد در عناصر داستانی رمانمشابهت 

( مسائل ۱3۸۸« )کمالی و همکاران،  ۱3۸5تا    ۱3۷5وش دهۀ  شناسانۀ پنج رمان پرفردر رمان: تحلیل جامعه

 اند.   های زنانه را بیان و تحلیل کردهو دغدغه
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 . روش تحقیق و مبانی نظری تحقیق3

شمسی در   ۸۰نویس از نویسندگان دهۀ  در پژوهش حاضر با محوریت زن، به مقایسۀ سه رمان زنانه

  – های زن و اجتماع، زن و سنت، زن از نظر شخصیت و... پرداخته شده است و با روش توصیفی  مقوله

ها تجزیه و تحلیل شده است. در جستار پیش رو شخصیت، نقش و جایگاه زن در اجتماع  تحلیلی، داده

با مقایسۀ سه اثر داستانی از نویسندگان توانمند در حوزۀ ادبیات داستانی معاصر ایران، زویا پیرزاد، فریبا  

به گندم  ترلان و  تحلیل شده است.کلاریس،  در عنوان شخصیت وفی و سارا سالارکیا،  های اصلی زن 

شوند. به مثابۀ نمایندۀ زنان جامعه بررسی می  ام شده  گم  احتمالاًو    ترلان،  کنمها را من خاموش می چراغ

دنبال تأثیر اتفاقات و طبقات اجتماعی و شناسی آفرینش ادبی با تأکید بر آرای لوسین گلدمن بهجامعه

چون جورج لوکاچ در پی همراه افرادی همت. وی بهنهادهای جمعی بر ساختار و بافتار آثار ادبی اس

های بزرگ بودند. یکی از نهادهای اجتماعی مهم یافتن و بررسی پیوندهای بین مسائل اجتماعی و رمان

گیری تفکرات کلان و اثرگذار بر بافتار آثار هنری، نهاد خانواده است که محوریت مرد و زن باعث شکل 

 گردد. می

گذاری شناسی ادبیات از سوی جورج لوکاچ پایه نخستین نظام منسجم یکپارچه و منسجم در جامعه     

اند. وی دیدگاه تحلیلی مدنظر خود را در این شناسی ادبیات دانستهگذاران جامعهشد که او را از بنیان 

نهد و به پشتوانۀ برخی منابع فکری و مراجع  زمینه براساس پیوند نزدیک و دیالکتیکی هنر و جامعه بنا می

ای دارد که ادبیات را هرگز نباید جدا از فرایند تکاملی زندگی در نظر گرفت. واقعیت علمی نیز تأکید ویژه

اند و آن را با ظرافت بینانه به شرایط اجتماعی نگریستهگونه است که برخی آثار ادبی آنطور ژرفنیز همین

کوشد تر هستند؛ چنان که ژان دووینو میشناختی آموزندهاند که گاهی از منابع ناب جامعهتشریح نموده

 (. ۲:۱3۷9شدند.)دووینو،شناس میتا ثابت کند اگر بالزاک و دیکنز امروز زنده بودند، قطعاً جامعه

شناختی رمان با عنایت به پیوند ناگسستنی هنر و جامعه، توجه به تلاش ما در بررسی نقد جامعه      

گرایی تکوینی بوده که مورد تأکید لوسین گلدمن، از پیروان جورج لوکاچ است. پس از رویکرد ساخت

های انسانی و اجتماعی های لوکاچ را نوشت و برای مطالعۀ واقعیت جنگ جهانی دوم، گلدمن اندیشه 

هایی که گرایی تکوینی را دنبال کرد. ساختگرایی تکوینی، یعنی بحث و دقت در ساخت روش ساخت

باشد. گلدمن در تشریح این بینی طبقات اجتماعی میآورد و این از نظر گلدمن، جهاناثر را به وجود می

فرهنگی، رفتاری ممتاز و معنادار است شناسی ادبیات، بر این نکته تأکید دارد که آفرینش  نظریه در جامعه

(؛ ۲۰3:۱3۷۷شود که اعضای گروه اجتماعی معینی به آن گرایش دارند )گلدمن،  و به هدفی نزدیک می 

گرایی سازند. عامل اصلی و حیاتی ساختآفریند، بلکه یک طبقه آن را مییعنی اثر هنری را یک نفر نمی

تکوینی، پایگاه اجتماعی نویسنده و گروهی است که او و قهرمانان داستان او به آن تعلق دارند. بنابر این 

ایم. براین اساس گرایی استفاده کردهنظریه، ما نیز در تحلیل این رمان از چارچوب نظری بحث ساخت
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های درگیر در رمان است؛ حکایت  شود و بیانگر طبقۀ اجتماعی شخصیت بینی که در رمان ارائه میجهان

از پایگاه اجتماعی نویسنده و نوع نگرش او به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمان مطرح در رمان 

پروبلماتیک    دارد. قهرمان  مبحث  می  Problematicگلدمن  مطرح  رمان را  هر  در  وی  نظر  به  کند. 

-های راستین؛ پروبلماتیک، یعنی مسألههایی وجود دارند که به سبب پایبندی به ارزشرئالیستی شخصیت 

دار، بی آینده، معترض و پرمشکل است که در جهانی تباه  دار هستند. قهرمان پروبلماتیک، فردی مسأله

های اصیل و کیفی انسان است. گلدمن در تعریف این واژه و برای پرهیز از هرگونه بدفهمی جویای ارزش

معنای  به  بلکه  »مسأله ساز«  فرد  معنای  به  نه  »پروبلماتیک«  »اصطلاح شخصیت  نویسد:  گونه می  این 

تواند آگاهی هایش، او را در برابر مسائل حل نشدنی که نمیبریم که زندگانی و ارزششخصیتی به کار می

دهند و این ویژگی است که قهرمان رمان را از قهرمان ها به دست آورد، قرار میروشن و دقیقی از آن

های دنبال ارزشبه نظر گلدمن، »قهرمان، فردی پروبلماتیک است که در جامعه بهتراژیک جدا می کند«.

گردد. کارپرداز اصلی اثر، گروهی است که این یل کیفی و  راستین، مانند عدالت، آزادی و عشق می اص

 (.   ۱۱:۱3۶9بینی در اندرون آن تدارک یافته است، نه نویسنده که کارگزار آن است« )گلدمن، جهان

 . ساختار معنادار 3-1

از میان کلیت هایی که در فرایند دریافت و تشریح به هم پیوسته اند، ساختار معنادار و جهان نگری 

است. این ساختار، عامل تعیین کننده ای است که متن را به یک کل منسجم بدل می کند و این مفهوم 

نادار هستند و را گلدمن، ابداع کرده است. همۀ وجوه انسان از عواطف و اندیشه و فکر و احساس، مع

هر عمل انسان به منظور رسیدن به هدفی شکل می گیرد و می کوشد تا پاسخی درخور برای مسألۀ پیش 

رو بیابد؛ یعنی همۀ انسان ها می خواهند رفتار و اندیشه شان را به صورت یک ساختار معنادار و منسجم 

آن گرایش دارند. این ساختارهای   درآورند و به هدفی نزدیک می شوند که همۀ اعضای گروه اجتماعی به

شکل گرفته به صورت ساختار منسجم است که جهان بینی و نگرش گروه اجتماعی را می سازند و با 

ساختارهای اجتماعی و همچنین ساختارهای ذهنی گروه ها و طبقات در ارتباط هستند و در نهایت تنها  

تار افراد با رفتار گروه یا طبقۀ اجتماعی در صورتی می توان به یک ساختار منسجم دست یافت که رف

هماهنگ باشد.ساختار معنادار از نظر گلدمن »جهان اثر ادبی است که برای پاسخگویی به یک موقعیت 

 (.  ۶:۱3۸۶یابد« )طلوعی و رضایی،فهمی به آن دست میخاص آفریده شده است و محقق با درون

 . کلیت 3-2

بنیان اندیشۀ گلدمن را ای کاملاً دیالکتیکی است که همین مسأله نیز  در دیدگاه گلدمن »کلیت« مقوله

پذیر شکل داده است. »کلیت نه به یک الگوی نظری، انتزاعی و صوری، بلکه به واقعیت تاریخی ساخت 
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است، برمی کلیت  این  نظری  »ساختن«  پی  در  که  فاعلی  همان  و  پیوسته  است  فرایندی  کلیت،  گردد. 

کند. در نتیجۀ این امر، اصلی اساسی به دست عنصری از این فرایند است: با تمام وجود در آن شرکت می

کند: نگاه بیرونی به واقعیت، های اندیشۀ قاطعانه جدا میآید که شیوۀ دیالکتیکی را از تمام دیگر شکلمی

شناختی است ای روشتوان گفت که کلیت مقوله(. براین اساس می۲5:۱3۷۶پذیر است )گلدمن،  امکان

 شود. که به واقعیت تاریخی مربوط می 

 . طبقۀ اجتماعی 3-3

ها و افرادی که کند. گروهاین مقوله نقش بسیار مهمی در تحولات تاریخی و آفرینش فرهنگی ایفا می

آنان، ساخت  آفرینی مجموعۀ روابط میان آفرینی کل جامعه و در نهایت، ساخت هدف عمل و آگاهی 

باشد. این طیف و گروه، همان طبقات اجتماعی هستند که زیربنای  ها با طبیعت میها و روابط انسانانسان

 نمایند. بینی را نیز فراهم میجهان

 بینی. جهان3-4

این مفهوم در دیدگاه گلدمن بسیار کلیدی است؛ تا حدی که آثار ماندگار را آثاری می داند که بیان کنندۀ  

جهان نگری ها باشند و آن ها را به انسجام برسانند و یکی از مهم ترین معیارهای ارزش ادبی این است 

سنده و هنرمند تا چه میزان در که در اثر به چه میزان جهان نگری گروه و طبقۀ اجتماعی بیان شده و نوی

بیان این مورد، موفق بوده است. در نظر گلدمن، جهان نگری شیوه ای است که با آن واقعیتی دیده و 

ها و طبقۀ اجتماعی است و هنرمند یا نویسنده، احساس می شود. تنها نگرش فرد نیست و متعلق به گروه

ن جهان نگری فردی، نشأت گرفته از جهان نگری جهان نگری گروه را ناخودآگاه تحقق می بخشد و ای

 جمعی است. 

ها که در موقعیتی هاست که در اوضاعی معین بر گروهی از انسانای از اندیشهنگری مجموعه»جهان       

می  سر  به  همانندی  اجتماعی  و  می اقتصادی  تحمیل  اجتماعی،  طبقات  بر  یعنی  )گلدمن، برند،  شود« 

بینی، همان آگاهی طبقاتی یا آگاهی جمعی است که پیشتر لوکاچ آن را مطرح (.  بنابراین جهان۲5۱:۱3۸۲

زند و ای را به هم پیوند میهایی که اعضای گروه و افراد طبقهکرده بود. پس به مجموعۀ افکار و اندیشه

گویند که وحدت و یکپارچگی هر اثر ادبی بسیار به بینی می کند، جهانها را از گروهی دیگر جدا میآن

ای که اثر در آن خلق شده، وضعیت اجتماعی دورهآن بستگی دارد. در مجموع میان کلیت اثر ادبی و  

 (. ۱3:۱3۸۲مطابقت وجود دارد و وظیفۀ منتقد ساختارگرا کشف این مطابقت و تحلیل آن است )گلدمن،  

 های پژوهش. یافته4

 کنم ها را من خاموش می. رمان چراغ4-1
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 خلاصۀ رمان

ساله بانام کلاریس است که به همراه   3۸روایتگر زندگی زنی    «،را من خاموش می کنم  چراغ ها»رمان  

 های سازمانی شرکت نفت   یکی از شهرکارمنی دیگر در    ۀشوهر و سه فرزندش و همچنین چند خانواد

اتفاق می افتد و کلاریس که راوی داستان است   4۰ماجراهای رمان در دهه  .  ندنزندگی می ک   در آبادان

کند تا در کنار مدیریت اش، سعی میکه در گیر و دار زندگی یکنواخت و روزانه زنی خانه دار می باشد

اش، رنگ و رویی تازه ببخشد که این اتفاق با آمدن همسایۀ جدید )امیل( رنگ واقعیت خانه به زندگی

گیرد و او که از زندگی با همسرش سرخورده شده است، دلبستگی آرامش به این مرد جوان را به خود می

تواند زندگی نوی را برایش به ارمغان بیاورد. کلاریس دهد که میوارد، این فکر را در او پرورش میازهت

صورت یک کشمکش درونی ها بر سر این علاقه بهکه زنی متأهل و پایبند به اصول اخلاقی است مدت

برد گذرد که پی میشود اما جسارت لازم را برای بیان عشق ندارد و اندک زمانی نمییر می با خود درگ 

چه قرار است ماجرای عاشقانۀ بزرگی در زندگیش بشود تنها یک سوءتفاهم است و در پایان داستان آن

دارد. اما مادر امیل با این ازدواج مخالف امیل از علاقۀ خود به زن دیگری به نام »وییولت« پرده برمی

کنند. کلاریس در گیر و است و در نتیجه این خانواده در همان سکوتی که آمده بودند، آبادان را ترک می

-رسد و در نهایت به زندگی خانوادگی خود برمیدار این اتفاق، به درک و شناخت جدیدی از خود می

عرصۀ اجتماع و حقوق زنان(، تصمیم   گردد و در پایان بعد از آشنایی با خانم نوراللهی ) زنی فعال در

ها گیرد. در خلال داستان به موضوعات اجتماعی و سیاسی آن سالهای اجتماعی میبه ورود در فعالیت 

 دهد. شان را مورد رصد قرار میشود و کلیشۀ زندگی زنان و مشکلاتنیز گریزی زده می 

 شناسانۀ جایگاه زن در رمان . تحلیل جامعه1- 4-1

زویا پیرزاد از جمله نویسندگان موفق جریان فمینیستی است که در آثار خود به بازتاب مسائل زنان، 

توجهی به هویّت و جایگاه وجودی زنان در جامعه است که با  توجه خاصی دارد. دغدغۀ اصلی او بی

 های مختلف متن آثارش نمود بیرونی پیدا کرده است.  قلمی زنانه در لایه

کنم« یک رمان اجتماعی است که بیانگر یک دورۀ خاص فکری و بینشی ها را من خاموش می»چراغ    

از بدنۀ اجتماع می باشد. خواننده به درون اجتماع آن عصر می رود، با انسان های آن دوره زندگی می 

تنها یک رمان کند و درد ورنج ها و دغدغه های آن ها را با تمام وجود احساس می کند. این کتاب،  

نیست بلکه برشی از یک مقطع خاص اجتماع است و این نشانه ای بر اهمیت اثر می باشد. همان طور 

باشد«  تاریخی و اجتماعی مرتبط  بنیادین واقعیت  با ساختارهای  باید  »آثار  که گلدمن معتقد است که 

متقابل و یک۱3۷۶)پاسکادی،   رابطۀ  نیز  و  ا(  با جنبه های  اثر  این  فرهنگی سویۀ  جتماعی، سیاسی و 

ساختار فراگیری که این اثر در آن بازآفرینی شده، باعث می شود که ماندگار باشد و مورد نقد قرار گیرد. 
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از دیدگاه پاسکادی »فرضیۀ بنیادین ساخت گرایی تکوینی این است که هررفتار انسانی کوششی است  

برای دادن پاسخی بامعنا به وضعیتی معین و از همین رهگذر ایجاد تعادلی میان فاعل عمل و موضوعی 

 ( 5۶که عمل بر آن واقع شده است.« )همان: 

های اخیر با دغدغۀ بررسی دنیای زنان جای محوری است که در سالهای زناین رمان یکی از رمان  

نویس که دغدغۀ های معاصر زبان فارسی گشوده است. در میان زنان داستانخود را در میان انبوه رمان

نام برد که با اندیشه و   توان از زویا پیرزاداند، میبازنگری در زبان جنسیت جامعه را از خود نشان داده

رویکردی متفاوت اما ساده و روان وارد بطن زندگی خانوادگی مردم می شود و دغدغه ها و رنج ها و 

اندوه های هم جنسان خودش را از این طریق بیان کرده است. او دوست دارد که زنان هم در کنار مردان 

ا ین شکاف جنسیتی و تبعیض و نگاه صاحب جایگاهی بشوند که حق قانونی و طبیعی آن هاست و 

تا زنان هم در اجتماعی که زندگی می کنند برای خود سهمی قائل  مردسالارانه از میان برداشته شود 

شوند. او به کلیت زندگی و سرنوشت کلی انسان های این جامعه می پردازد تا شاید برای نسل های 

د با نوشتن این رمان و باقی آثارش، اعتراض خود بعدی این مشکلات و رنج ها ادامه نداشته باشد. پیرزا

را نسبت به این شرایط فریاد می زند. موضوع و کنش اصلی این رمان، زنانه است و ما با انبوهی از 

در جایگاه شخصیت  زنان  دادن  قرار  مواجهیم.  زنانه  بیان مشکلات و مسائل  و  او  داستانی  اصلی  های 

 باشد.  هایی برای اثبات این رویکرد نویسنده میهای زنان در جامعه، نشانهگرفتاری

مدرنیستی است که بیانگر نگاه به مشکلات زنان در رمان در نگاه اول و ابتدایی، رمانی در فضای پست   

جوامع سنتی است. نویسنده قصد  دارد دیدگاه سنتی نسبت به زنان را نشان دهد. شخصیت اصلی این 

مایۀ آن حول و بنداستان زنی است که در مواجهۀ با زندگی و یکنواختی آن قرار گرفته است و داستان  

تضاد عمیقى است   ۀدهند، نمایشداستانمحورى این    ۀدرونمایچرخد.  های این زن می مشکلات و دغدغه

ای زنانه را . تجربهوجود دارد محیطى مردانه ۀگیرانهاى سخت زنانه و قانونمندىلطیف که میان نیازهاى 

هایی ساده و  برد. از تجربهکند و البته از زبان خود او و لحنی کاملا زنانه پیش میاز کلاریس بیان می

ها زند که شاید در نگاه اول درخور توجه نباشند اما نویسنده با چنان ظرافتی آنپیش پاافتاده حرف می

 دهد.کند که شایستۀ بیان شدن و خوانده شدن باشند و وجهی درخور توجه به رمان میرا بیان می

خوبی توانسته از پس بیان و توصیف کردن کشمکش ها و دغدغه های زنان نویسنده در این رمان به   

که نمونۀ فضای غالب مرد سالارانه   -ای از اجتماع آن زمان باشدتواند جلوهحاضر در آن دوره که می

ای از شخصیت زنانه هستند. راوی اول شخص گر و نماد وجههبربیاید. هر کدام از زنان، جلوه  -است 

دهد. کلاریس در عین اینکه زنی یک زن است و محتملاً مسائل را از دیدگاه زنانه مورد رصد قرار می

ها بگیرد. او از خواهد با دنیای فکری و عقیدتی مردان درآمیزد یا موضعی در برابر آنباسواد است، نمی

شود. حتی در بیان حس اش معطوف میزنانه  ها و بازیابی هویت دغدغه  گذرد و تنها بهنگاه فمینیستی می
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گیرد که بهترین حالت برای و حال عاشقانۀ خود هم زبانی زنانه دارد و حالتی درددل گونه به خود می

 های راوی داستان است. بیان دغدغه

پیرزاد در این اثر خود نیز به دنبال ویژگی های زنانه نویسی و توصیفات دقیق و جزیی خود است.      

نمودار ساده نویسی و جملات کوتاه و صریح به زیبایی متن افزوده است و گاه نمودی شعرگونه را می 

ی زنان است و واژگان هاهای به کار رفته حول محور خانواده و دل مشغولیچنین دایرۀ واژهیابند و هم

نویسد و  های آن میمربوط به این حوزه از بسامد فراوانی برخوردار است چون دربارۀ زنان و دغدغه

مشغولی های های به کاررفته در این زمینه عبارتند از: دلکلام هم همان رنگ را به خود گرفته است. واژه

آشپ قبیل  از  واژگانی  تکرار  و  پز  و  پخت  دربارۀ  اسامی زنانه  یخچال،  نمکدان،  فرنگی،  گوجه  زخانه، 

پوشند مانند دامن و روسری و ... از بسامد فراوانی برخوردار هایی که زنان میغذاهای مختلف؛ لباس

 ( ۸9:۱394است. )حکمت،

کردم: جوراب»به رخت  نگاه  بند  روی  زیردامنیهای  پسرم،  و یکهای یکهای  دوقلوها، شکل  اندازۀ 

 (. 34های آرتوش، ملافه و روبالشی« )پیرزاد: ص پیراهن

ای توی دست چرخاند. »آهان.« بعد پوزخند زد. مرخصی گرفته برای عوض کردن خاک »آرتوش مهره

 (۱4۷گلدان؟ واقعا که.« )پیرزاد: ص

اثر، ما را به نظارۀ جدال درونی راوی داستان می    های مختلف شخصیت  کشاند. جنبهپیرزاد در این 

آن دایمی  درماندگیکلاریس و جدال  از خویشتن و  او  بیگانگی  بر  در روزمرگیها  نیازهای اش  و  ها 

یابد. از یاش در کشاکش این اتفاقات تجلی مهای ذهنی او و تضادهای درونیروزمره است. درگیری

بی یک دیگر خوشسو  از سوی  ایرادگیر و  و  بهحوصله  منطقی است. کلاریس  مهربان و  عنوان بین و 

کند. زنی شخصیت اصلی داستان، ایستا و ساده است و در تمام طول داستان، تغییر آنچنانی پیدا نمی

آید که نی به حساب میدار که دارای مدرک زبان انگلیسی از شرکت نفت است و نماد یک زن ایراخانه

های زیادی دیده است که در نهایت تبدیل به شخصیتی مستقل ها و محدودیت اش محرومیت در زندگی

 شود. می

 مبادا کرد؟ می نگاه  چی  به دقت  آن با  دخترک کرد. پیله همیشه  مثل ذهنم بدبینِ ورِ رفتند که  »بیرون

 .رسید دادم به بین خوش ورِ  آمده؟ عجیب  یا  زشت  چشمش به آشپزخانه نکند باشد؟ کثیف  جایی

 برای دختربچه نباید یک نظر ضمن نیست. در  وقت کثیفهیچ اما باشد؛ شلوغ ات شاید زیادیآشپزخانه

 (.۱5۶باشد )پیرزاد: ص مهم آدم

تضاد بر تأکید با پیرزاد بنابراین،   و  و در  کلاریس تعارض  خانوادگی  و خواسته بیان زندگی  ها 

خانوادۀ  و امیل کند. ورود می توصیف زیبایی به مختلف هایموقعیت  در را او استغراق درون آرزوهایش،
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کند. این حضور سرزده است که او را به سمت خودشناسی نزدیک می تلنگری ندگی کلاریس ز به او

افکند و همچنین وضع و کند و پرتو جدیدی را در زندگی و ذهنش میمسألۀ امکان عشق را مطرح می

 مسألۀ کلی، طور بخشد. بههای اجتماعی کار با خانم نوراللهی میانداز فعالیت امکان جدیدی را به چشم

 مختلف هایجنبه در را آن پیرزاد که است  این رمان اصلی درونمایۀ و  دغدغه هویت،  زندگی و معنای

های دیگر کلاریس، راه رفتن و فکر کردن، مدام در خانه ماندن و معاشرت کردن با شخصیت  زندگی

 رمان نشان داده است. 

 (۱99ام کرده. باید کاری بکنم برای دل خودم« )پیرزاد: ص مسائل تکراری کلافه»کلنجار رفتن با 

در این رمان  کلاریس به دلیل مخالفت با جامعۀ تباه خود و هنجارهای نانوشتۀ آن و ایدئولوژی های   

مردسالارانه به عنوان افرادی پروبلماتیک معرفی می شوند. او که شخصیت اصلی رمان است؛ نمود بارز 

نوعی از خود   فردی است که از جهان بیرون بریده است و گاه در لابلای کنش های شخصیتی اش به

بیگانگی رسیده است. راوی داستان، شخصیت مسأله دار، پرمشکل، معترض و بی آینده است که آزادی، 

 کند. عشق و عدالت را جستجو می

از ویژگی    دیگر  اثر، ساده یکی  این  بارز  با  های  ارتباط خوب مخاطب  باعث  اتفاق  این  است.  گویی 

اندازد و از این نگری و نگاهی دقیق، نظر می نویسنده و اثر شده است. به مسائل مربوط به منزل با جزئی

کنندۀ یک زن خانه تکراری و خسته  زندگی  نوعی  به  نشان میطریق  را  این جزئیات دهد و  دار  همۀ 

 دنبال تحقق این هدف است.به

نوع نگاه انتقادی پیرزاد در این اثر گاهی اوقات اجتماعی را مورد خطاب تیغ تیز انتقاد قرار می دهد      

که با اعمالشان چهرۀ زمختی در جامعه بروز داده اند و هیچ توجهی به زنانگی های لطیف ندارند و در 

 این جامعه جای خالی ایمان خیلی احساس می شود.  

به علت    که  است  زنی  داستان  بیرونی خود  نمای  در  است:  واکاوی  و  بررسی  قابل  نما  دو  از  رمان 

برد که این روایت با اش به خاطرات خود پناه میسردی در امور روزانه و زندگی یکنواخت زناشوییدل

ول خود باز شود که در نهایت به زندگی معمحضور امیل و رویا پردازی کلاریس، جذاب و خواندنی می

 دلزدگی دچار خود زنانۀ دنیای  به نسبت کشد کهمی تصویر  به را زنی رمان، درونی نمای اماگردد.  می

 و  هاتعارض با  همواره که  مسیری  .است  خود  متفاوت از حضوری  برای معنایی  یافتن  دنبال به  و  شده

 .است  همراه  زن  یک درونی تضادهای

 و یک دارخانه مادر  یک  های دغدغه و  آشپزخانه  آشنای  فضای  با  زنان دنیای  از  تصویرآفرینی  با  رمان  

 .گیرد می شکل کدبانو 



 289  /  ۲۷۷-3۰۷ص،۱4۰3 و تابستان، بهار، اول ۀجدید، شمار ۀ، دور سومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش 

 

 

 

 آرسینه جیب لب میدانستم ندیده .بود شکافته  بار  چندمین  برای داندمی  خدا آرمینه  روپوش  جیب  »لبۀ

 چشمش به  نکندآشپزخانه  باشد؟ کثیف جایی  مبادا  ...بود  باز  آرمینه سفید یقۀ  بندینک  .است شکافته هم

 (۱۰باشد.« )پیرزاد:ص  آمده عجیب  یا زشت 

تحت  شناختیهستی شکاف این که شود می  وارد زن یک درونی تعارض به سرعت  به رمان ودر پی آن،  

 میان گیرد. شخصیت اصلی رمان همواره عناوین »ور خوشبین« و »ور بدبین« ذهن مورد اشاره قرار می

 .است درگیر خودش  شخصیت از بخش دو این

 (۱۸کرد.« )پیرزاد: ص پیله  همیشه  مثل ذهنم بدبین »ور

 نمونه  و همسر  مادر  یک  حال عین در  و فرد یک  مقام در  زنان از جامعه دوگانۀ  انتظارات به  ای اشاره که

   .بردمی فرو ابهام از ایهاله در همواره  را زنانه  دنیای که  انتظاراتی  .باشدمی

یابم... ایراد بگیرد و غذا بپزد و گل بکارد و غر بزند.. نجات می»من هم از دست مادرم که فقط بلد است  

 (.۱9۰اند... « )پیرزاد: ص ای جلویم گذاشتهناگهان گویی آینه 

باشند شده میصورت کامل تفکیکنویس، دنیای مردان و زنان بههای زنانهدر این رمان به مانند اکثر رمان  

 شود: و جهان سیاست، جهانی مردانه و حریم خانه، جهان زنانه تلقی می

 برای چیز همه که  بکنیم جان باید شب  تا صبح از زنها  ما    .است  خودخواهی مسأله نیست، اعتقاد »مسأله

ها.« نه به فکر بچه هستید ما فکر به نه .بسازید بهتری  دنیای خودتان  خیال به که باشد آماده  مردها  شما

 ( ۲۶۲)پیرزاد: ص 

کند: نگاه توأم با شک و تردید نسبت به وظایف مادری نمایی مینکتۀ مورد بحث در نیمۀ اول رمان، رخ  

شود و نویسنده سعی در بیان این مطلب دارد و همسری که سبب نوعی دلزدگی از زندگی روزمره می

غول انجام امور شود. اما در هر حال زنان مشهدف را شامل میکه زندگی زنانه، دوُری تکراری و بی

 مادری و همسری در کمال دقت هستند. 

 را خودت و  شماست  با حق بگو  گفت هرچی  هرکی  .کن  انتقاد کسی  از نه کن، بحث  کسی با » نه

 (. 3۱)پیرزاد:ص  کن« خلاص

یکی دیگر از مباحثی که در این رمان جلوه داده شده است و نمایانگر فضای حاکم بر اجتماع است،    

باشد. در این جامعه، زنان تحت سیطرۀ مردان هستند و باید روحیۀ اطاعت و سکوت »مردسالاری« می

موانع و معیارهای داشته باشند. نویسنده با انتخاب یک زن به عنوان قهرمان داستان، در پی آن است که  

 اش را از نظام مردسالار نشان دهد. نظام مردسالار را نشان دهد و در پی آن به صورت ضمنی نارضایتی



 ... شمسی: تحلیل  ۸۰از خانوادۀ و اجتماع در رمان دهۀ تجربۀ زنان  بازخوانی /مجتبی، هاشمیان، لیلا،  سلطانیان  /290

 

 برای چیز همه که  بکنیم جان باید شب  تا صبح از زنها  ما    .است  خودخواهی مسأله نیست، اعتقاد »مسأله

ها.« نه به فکر بچه هستید ما فکر به نه .بسازید بهتری  دنیای خودتان  خیال به که باشد آماده  مردها  شما

 ( ۲۶۲)پیرزاد: ص 

 اینجا  شود. البته درنمایش داده می شده  پذیرفته اجتماعی واقعیت  یک عنوان به ازدواج نیز رمان این در  

 اند،گرفته آن قرار اصلی هدف از ترمهم معاصر جهان در که ازدواج فرعی هایجنبه متوجه انتقادی نگاه

 شود. بهنمی  جامعه پرداخته در زنان وضعیت  کنندۀ بازتولید عنوان به ازدواج اصل  به هرگز و  شودمی

 خارج تشریفات  که  اصل ازدواج،  نه خود  معاصر  جامعۀ بر  حاکم فرهنگ تأثیر  تحت رمان دیگر عبارت 

 .کشاندچالش می به است  یافته والاتری جایگاه جامعه نگاه در که را آن حدود از

نمی  هم  که صنار  باشد  کوفتی  عروسیم یک حلقۀ  انگشتر  که  کنم  کوچک  را  آنقدر خودم  تو  -»مثل 

 (34ارزد.«)پیرزاد: ص

خواهد با من ازدواج کند. گفت کسی عاشق خاطر ثروتم میخورد. گفت به»پدرم گفت شاعر به درد نمی

دیگر. پدرم گفت اگر زنش شود ولی شوهرم و پدرم عاشق شدند. عاشق ثروت همدختر کوتوله نمی

 (. ۱۸4نشوم ...« )پیرزاد: ص

های رویکرد سیاسی هم یکی از ابعاد موردنظر در این رمان است. نداشتن حق رأی یکی از دغدغه   

 باشد. زنان در این رمان است زیرا یکی از ابعاد مشارکت سیاسی زنان، شرکت در انتخابات می

کنم که ما تا کنون در کشید: در خاتمه یادآوری میها را می»صدای خانم نوراللهی نازک بود و ته جمله

ایم. خیلی فریادها از حلقوم زن ایرانی برخاسته. چیزی که هست این فریادها با هم این راه بسیار کوشیده

ه اولین خواست و هدف بانوان کنم ک نبوده و در یک جهت نبوده و هماهنگی نداشته.. باز هم تکرار می

 (.۷۷ایران، داشتن حق رأی است.«)پیرزاد: ص

از زنانی دانست که سعی می    نمادی  توان  کنند محیط شخصیت اصلی داستان یعنی کلاریس را می 

اطراف را مطابق میل خود تغییر دهند و در مقابل جبر، تسلیم نشوند. به همین دلیل در سیر حوادث رمان، 

محور مرکزی یک نویسنده به بیان علایق، خواسته ها و ارزش ها و احساسات این شخصیت به عنوان  

نماد یا الگو می پردازد. شخصیتی که رنج کشیده و از شرایط موجود، ناراضی است و در پی یافتن راه 

 باشد و در نتیجه، داستان با رویکرد فمینیستی قابل بررسی است. حلی برای مشکلات زندگی می

گفتگوی اشخاص در این داستان نشانگر جایگاه اجتماعی آن هاست. کلاریس، امیل سیمونیان از طبقه   

ی روشنفکر جامعه هستند و دیالوگ های آن ها بیشتر برآمده از تعقل و منطق است.مادر نیز مانند اکثر 

خانه و بزرگ کردن زنان آن عصر، مطیع و فرمانبر و خانه دار است و تنها دغدغه اش در چهاردیواری  

بچه ها خلاصه می شود. زنانی که برای ایجاد تغییر و تحول در مسیر زندگی شان تلاش و کوشش می 

 کنند ولی موفق نمی شوند. 
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در این رمان با فضایی روبرو هستیم که زن، اسیر سنت های مردسالارانه است و به خاطر زن بودن    

باید مصائب زیادی را تحمل کند؛ در نتیجه با توصیف مشکلات زنان روبرو هستیم. شخصیت اصلی 

ن  های کلاچرخد.کلاریس از دغدغهداستان، زن است و ماجرای محوری داستان حول مسائل زنان می 

اندازد. او از عشق ممنوعۀ گذرد و نگاهی نو به هویت، فردیت و زندگی عاطفی خود میفمینیستی می

اش را از طریق خلق عبارتی با های اندیشهگوید. او به راحتی نوسانخود به نحوی کاملا زنانه سخن می

 فهماند.اش« به مخاطب مینام »وَر ذهنی

مدنظر، روحِ نویسنده در جسم شخصیت اصلی داستان حضور دارد. کلاریس، افکار و عقاید  رمان در    

نویسنده را به همراه دارد و انگار نویسنده از زبان شخصیت اصلی داستان و روای، عقیده و رفتار صحیح 

ی و همچنین حقایق را بیان و قضاوت می کند. کلاریس از نگاه جنسیت زده و عدم ثبات هویّت فرد

متنفر است و برای هم جنسان خودش دل می سوزاند و سعی در روشن کردن ذهن آن ها دارد تا به 

نوعی آن ها را به جایگاه اصلی و حقیقی شان در اجتماع و واقعیت برگرداند. حتی برخی از ویژگی های 

خصیت و افکار خودش را در کلاریس نیز به نوعی بیانگر اندیشه های نویسنده است و انگار پیرزاد، ش

 کالبد این شخصیت قرار داده و دوست دارد مانند آن ها باشد. 

 مردسالار و  پدرسالار درجامعۀ زنان مشکلات همچنان که می دهد نشان روایت  این پایانِ در  نویسنده  

باشد؛ ایران سنتی می   به سمت  زناشویی و  زندگی خانوادگی جدید دوران در که هرچند حکمفرما 

 زندگی با جدال .تنگنای است  افزوده مسائل زنان بر جدیدی بحران نیز آن اما  است؛  رفته پیش مدرنیسم

 دوری جامعۀ مردسالار  در  زنان  سرنوشت  جنسی و... . گویی هویت بحران  مدرنیته،  و  سنت تابوهای  و

 در  اجتماعی تحول و  تغییر  مرحلۀ در  ایرانی زن جایگاه  و  بحران هویت_ مشکلات همین  .است  باطل

 دور  ایرانی زن سرنوشت  که گویی  .است  گذاشته تأثیر روایت زنانۀ رمان مزبور برروی  _معاصر دوران

درک  را گذار دوران بزنگاه های می توان تحلیل ها و بررسی ها همین خلال از حال این با باطلی است،

   .ساخت  هموار مرحله این از عبور  برای را شرایط و  کرد

 . رمان ترلان 4-2

 خلاصۀ رمان

شان با روزهای پرشور انقلاب همراه  های نوجوانیرمان بیانگر اتفاقات زندگی ترلان و رعنا است که سال

نشان دهندۀ دغدغهمی در خانوادهشود و  رعنا  ترلان و  است.  تبریزی  این دو دختر  زندگی  های  هایی 

دار و سنتی و مرد سالاری به عنوان شاکلۀ اصلی خانواده، ارزش دارد و مادر نیز زنی خانهکنند که  می

دهد. مهربان است. پدر ترلان، مردی خسیس است که برای اندکی خرج، خانواده را تحت فشار قرار می

شود: یک نون خور  آورد که با واکنش پدر روبرو میترلان برای مبارزه با پدر به اعتصاب غذا روی می
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کمتر! بعد از فوت پدر، ترلان به همراه مادر، خواهر و دو برادرش در خانه ی پدری می مانند در حالی 

 که برادر بزرگ تر برای کار به تهران می آید.    

-کند. با تشویق پسرخالهاش زندگی میرعنا نیز به همراه پدر و مادر ناتنی و برادرها و خواهرهای ناتنی    

شود. ترلان وظیفۀ نوشتن آورد که در این گیر و دار با ترلان آشنا میهای سیاسی روی میاش به فعالیت 

کم با پایان یافتن دوران تحصیل دار هستند. کمها را عهدهها و رعنا نیز وظیفۀ پخش کردن اعلامیهاعلامیه

گیرند  هایشان را در کتابخانه پی میها، ترلان و رعنا کارها و فعالیت و دستگیری مسئول حوزۀ فعالیتی آن

اش به انجام امور کند و رعنا هم زیردست مادر ناتنی و در این بین ترلان برای خود، شغلی دست و پا می

ها را زیرنظر داشته و موجب دستگیری و اخراج چندین ه از دورۀ دبیرستان آنپردازد. »اوحدی« ک خانه می

ها گرفته نفر شده است، اجازه نمی دهد که آن ها به شغل دولتی برسند و شانس استخدام شدن را از آن

 است. 

های استخدامی جدید دهد و با ترلان در پی آگهیپس از مدت کوتاهی، ترلان، شغلش را از دست می   

کنند با نفوذی که پدر ارتشی رعنا  به آگهی  »استخدام پاسبانی« برمی خورند و فرم مربوط به آن را پر می

دهند و پس از گذراندن امتحانات و معاینات برای تکمیل دورۀ آموزشی دارد، تحقیقات محلی را تغییر می

ها گیریشوند که این سختروزی نظامی میآیند و وارد محیط خشک و سخت پادگان شبانهبه تهران می

اش که آرزوی دیرینهکوشد در این محیط به کند. ترلان میبیش از پیش خاطر ترلان و رعنا را آزرده می

 شود. پردازد که هیچ نصیبش نمیها می همان نویسنده شدن بود، برسد و رعنا هم به جنگ با دشواری

برند، همگی برای فرار از پدر سالاری و کسب  ها در شبانه روزی به سر میدختران دیگری که با آن   

های این دو فرق دارد. دیدارهای گاه و بیگاه ها با آرماناند و آرمان هایشان فرسنگدرآمد به آنجا آمده

ترلان با برادرش در تهران و دوست جدید آبادانی که در پادگان پیدا کرده، ترلان را تا حدودی تسکین 

برد. ترلان دهد ولی رعنا در افسردگی عمیقی فرو رفته است و مدام در فکر پسر عمویش به سر میمی

شود که رضا با هاله، خواهر ناتنی رعنا، نامزد رود، متوجه میدر طی مرخصی کوتاهی که به تبریز می

کند تا و این اتفاق بیش از پیش رعنا را منزوی میدهد  کرده است و در بازگشت این خبر را به رعنا می

 کند با موضوع کنار بیاید. رود و در بازگشت سعی میخودش به تبریز می

ها پردازد و این نوشته ترلان که هنوز نتوانسته خود را با محیط پادگان، سازگار کند به نوشتن وقایع می   

پادگان می فرمانده  به دست  ناگهانی  بازرسی  و در  نکرده  اکتفا  بازرسی  این  به  تنها  نیز  فرمانده  افتد و 

 کند. تر مینوازد و این اتفاق، ترلان را منزویصورت ترلان را با سیلی می

شود؛ ترلان و رعنا به خاطر اتفاقات گذشته، در پایان دوره، وقتی که مکان خدمت همه مشخص می   

مانند. رعنا به دنبال راهی برای درست کردن اوضاع است در حالیکه ترلان به نویسنده شدن  بلاتکلیف می
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تواند بنویسد و نویسنده شده است در گزیند و می فهمد که میکم از دیگران دوری میکند و کمفکر می

 حالی که هیچ تضمین شغلی برای او و رعنا در کار نیست. 

 شناسانۀ جایگاه زن در رمان . تحلیل جامعه1- 4-2

بلندپروازى با  را  که دوران جوانى  زندگی دختری است  اتفاقات  بیانگر  هاى اندیشىها و محالداستان 

خاص دوران جوانى پشت سر گذاشته است. ابتدای جوانی ترلان همزمان با فروپاشی نظام پهلوی است؛  

در نتیجه ابتدا به توصیف حالات دختری جوان و انقلابی و معترض می پردازد که بعدها نویسنده می 

بوس پادگان می شود و در ادامه ی داستان به تضاد و تقابل این روحیه ی انقلابی با فضای خشک و ع

کرد. پنهان از اش مىزدهپردازد: »ماجراى بزرگ ملت به کمکش آمد. دگرگونش کرد. ایده عدالت هیجان 

 (  5: ص ۱3۸۸شد.« )وفی، چشم پدر به تظاهرات رفت و خیلى زود به شورشىِ جوان خانواده تبدیل 

نمایش داستان،  این  محورى  و  درونمایه  زنانه  لطیف  نیازهاى  میان  که  است  عمیقى  تضاد  دهنده 

گیرانه ی محیطى مردانه به نام »پادگان« وجود دارد. پادگانى دخترانه یا زنانه که در هاى سخت قانونمندى

تواند او را در توانند تبدیل به »مرد« شوند! اما به قول ترلان هر چه هست، مىها نمىآن دخترها و زن

خاله ماجراهاى  از  دور  که  دهد  قرار  در بلندایى  »رفتن«  براى  ترلان  انگیزه  همه  است.  احمقانه  زنکى 

 اى به مرحله دیگر و چشیدن طعم گس ماجراهایى دیگر:شود و یا رفتن از مرحلهکنجکاوى خلاصه مى

فکر کرد ماجرا همین است؛ ایستادن روى بلندى و از آنجا به دیگران نگاه کردن ... حسى بود که به »

ارزید. اگر چه دیگر نه هدف، عالى بود نه وسیله. هیچ چیز، هیچ چیز را توجیه اش مىجستجوى دوباره

ها توانست بالاى آن در ماجراهاى احمقانه طناز و دخترخالهکرد ... اما باز هم یک بلندى بود که مىنمى

که مى بودند  پایان دخترهایى  در  نشود.  لقب شریک  قبلىتوانستند  نه چندان شایسته  دراز   –شان  هاى 

اى ها را براى درجهشان شانهرا دور بیندازند و با احساس قدردانى از قد و اندازه  –مصرف و نردبان  بى

 ( ۸و  9که قرار بود سال بعد روى آنها زده شود، صاف نگه دارند.« )همان: 

های دختران حاضر  ها و دغدغهنویسنده در این رمان به خوبی از پس بیان و توصیف کردن کشمکش   

که نمونۀ فضای غالب مرد سالارانه است،   -ای از اجتماع آن زمان باشدتواند جلوه در پادگان نظامی که می

ای از شخصیت زنانه هستند. مینا دختری است که در گر و نماد وجهه بربیاید. هر کدام از دختران، جلوه 

خواب ها و رویاهای سانسور شده اش به دنبال شاهزاده ی سوار بر اسبی است که شاید روزی بیاید و 

گاهی به دور از چشم دیگران ماتیک می زند و آرایش می کند و ذهنش پر از تصاویر ممنوعه است.  

ی خلق شده است. ترلان و رعنا با  گوی ی مسخره بازی و بذلهفیروزه دختری سبکسر است که انگار برا

اند، ژست روشنفکر مآبانۀ آن عصر را دارند و یک سر و گردن از بقیه اتکا به کتاب هایی که خوانده

 های سیاسی خود هستند.بالاترند و مدام در پی افکار و ایده
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دنبال ویژگی     به  نیز  اثر خود  این  در  زنانهوفی  است.  های  دقیق و جزیی خود  توصیفات  نویسی و 

نمودار ساده نویسی و جملات کوتاه و صریح به زیبایی متن افزوده است و گاه نمودی شعرگونه را 

ها صدا کند که مثل پول خرد ته کیف آدم های کوچکی فکر می خندد و به دروغیابند : » ترلان میمی

ای است که گاهی ورد محاوره( . زبان وی در این اثر بیشتر شبیه شعرهای کوتاه ۱۰۱کند« )وفی:ص می

گردند. او حتی سعی می کند واقعیت اجتماع را به صورتی طنزآمیز ها ثبت میشوند و در خاطرهها میزبان

 و همراه با زیرکی به خورد مخاطب بدهد و شخصیت های فرعی اثر را شکل دهد.

همان طور که بالا گفته شد بسامد فراوان واژۀ چادر به نوعی اعتراض خاموشی نسبت به متظاهر بودن     

دهد. مثلا چادر پوشیدن افسران پادگان شود که شیوۀ انتقادی وفی را نشان میبرخی افراد محسوب می

 دهد. ها نیز میکه در کنار اخلاق بدشان، هیبت بدی به آن

های در این رمان  ترلان و رعنا به دلیل مخالفت با جامعۀ تباه خود و هنجارهای نانوشتۀ آن و ایدئولوژی  

عنوان افرادی پروبلماتیک معرفی می شوند. ترلان که شخصیت اصلی رمان است؛ نمود مردسالارانه به

اش به نوعی از خود  های شخصیتیبارز فردی است که از جهان بیرون بریده است و گاه در لابلای کنش

بیگانگی رسیده است.   رعنا نیز که شخصیتی مبارز و انقلابی به مانند ترلان است؛ پس از آنکه نتوانست 

به مرکز آموزش برای ادامۀ مبارزات آزادی خواهانه اش به کوبا یا الجزایر برود، راه را در آن دید که 

 یت مسأله دار، پرمشکل، معترض و بی آینده هستند.نظامی بیاید و پلیس شود. ترلان و  رعنا دو شخص

نوع نگاه انتقادی وفی در این اثر گاهی اوقات اجتماعی را مورد خطاب تیغ تیز انتقاد قرار می دهد که     

با اعمالشان چهره ی زمختی از مذهب در جامعه بروز داده اند و هیچ توجهی به زنانگی های لطیف 

ی« بودن برای آن  ندارند و در این جامعه جای خالی ایمان خیلی احساس می شود. حتی عنوان »اسلام

مرکز آموزشی، نوعی طنز تلخ همراه با دو پهلویی از جنس نگاه حافظ است تا در لوای آن بتواند انتقادات 

 خود را به محیط پیرامونش بیان کند و از گفتن آن ها ابایی نداشته باشد.

زند و با کنند. زن جوانى پرده را کنار مىدهند و پاهایشان را دراز مى»در نمازخانه به دیوار تکیه مى    

هاى کند. بخار ادرار از راناش را باز مىگذارد و کهنهآید تو. بچه را روى موکت مىبچه گریانش مى

 ( ۱۷: ص ۱3۸۸پیچد.« )وفی، شود. بوى کهنه خیس توى نمازخانه مىاش بلند مىشدهسرخ

این انتقادات بیانگر نگاه نسلی است که آرمان های عدالت خواهانه شان در پس خیانت ها و سهل    

انگاری ها به تاراج رفت و دوران پر شر و شور جوانی شان تلف شد. این نگاه ظاهر بینانه ی مذهب در 

گانگی نزدیک می ارکان مختلف پادگان نمود پیدا کرده است و روز به روز ترلان را به سمت از خودبی

 کند.
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حتی عنوان اثر نیز نوعی طنز به چشم می آید: ترلان در لغت به معنای زیباست در حالی که محیط    

پیرامون این اثر پر از زشتی ها و پلشتی های عمیقی است که نمود ناخوشایندی را متصور شده است به 

 ه ببرد. صورتی که باعث شده شخصیت اصلی رمان به یک نوع تهی شدگی برسد و به درون خود پنا

پایان روشن و پر از امیدی که وفی برای ترلان متصور شده است، برهان مناسبی است تا این اثر را از    

ذیل آثار ناامیدانه خارج کنیم. آن جایی که ترلان برای فرار از دنیای زشت پیرامون به درونش پناه می 

رود. یک نقطۀ روشن و متعالی که برد و به دنبال آرمان ممکن خود که همان نویسنده شدن است می

هایش را رسد و پاداش صبر و بردباریبیانگر آشتی با خود است و بیانگر نگاهی است که به معنویت می

 بیند.می

کند تا سکوت خودش همه صداها آید. صبر مىنشیند. از دور صداى نامفهوم فرمانده مى»روى تخت مى

شود، خالى از هر صدا و خالى از هر جنبشى. احساس را دور کند. دور و برش به سرعت خالى مى

نزدیک مىمى او  به  آرام چیزى  آرام  به نوشتن. قلبش شادمانه مىشود. شروع مىکند  تپد.« )وفی، کند 

 (9۲: ص ۱3۸۸

این رمان، داستان نرسیدن ها و شکست خوردن هاست. نوعی تلاش بیهوده ی قهرمان برای رسیدن     

که  است  هایش  نسل  هم  و  رعنا  و  ترلان  های  بیانگر حسرت  داستان  است.  اهدافش  و  ها  آرمان  به 

 شخصیتی توام با تردید و شک را با خود یدک می کشند.

توصیف های دقیق و جزیی نگری ها و نگاه زنانه، روح زنانه نویسی توام با تفکر و تعمق را به اثر    

بخشیده است و نیز با داستان پردازی های نویسنده در خلال اثر، صحنه ی نمایشی را به تصویر می 

ی بحث بینش و کشد. کنش داستان در ارتباط با دیگران و زاویه ی دید بیرونی پیش می رود اما وقت

عقیده ی شخصیت های داستان است، راوی انگار کنار آن شخصیت ایستاده و با شخصیت یکی می 

 شود. 

نگاه نویسنده نسبت به ترلان گاهی اوقات همراه با پوچ گرایی محض است که بیانگر نگرش متفاوت     

ترلان به محیط اجتماع است و آن را در لابلای گفت و گوهایش به خوبی بروز می دهد و به محیط 

اى، ماوراءالطبیعه، معنى، هستى، بیرونی و پژمردگی هایش تسری می دهد:» نکند مشکل فلسفى پیدا کرده

خدا. از وقتى کتاب »انسان چگونه غول شد« و چند کتاب دیگر را خواندم، دیگر به او فکر نکردم. ایمان 

ام و خندد. پس از همان اول هم نداشتهشود با خواندن چند کتاب از دست داد. ترلان مىبه او را نمى

مى ص  خیال  )همان:  دارم.«   (۱۸5کردم 

رمان، نویسنده سعی کرده است تا با بیان تصویرهایی، از سلطۀ مردان در اجتماع در قسمت هایی از      

حرف بزند و به نوعی اعتراضش را بیان کند. اغلب دخترهایی که در این رمان هستند از پدر، مادر و یا  
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برادرشان کتک خورده اند و هیچ گاه گذشته شان را فراموش نکرده اند و همان ترس ها و دردها و 

حقارت هایشان را به بزرگسالی آورده اند. دختر آبادانی به ترلان می گوید: »من از برادر بزرگترم می 

برادرم کتکم   ترسیدم، از پدرم هم. ولی ترسم از آن ها توی دلم نمی ماند، احساس ضعف نمی کردم.

 ( 95می زد. عصبانی می شدم ولی در همان حال می دانستم آدم بدبختی است.« )همان: ص 

زمانی که فرمانده به ترلان سیلی می زند او به یاد گذشتۀ خود و کتک هایی که از پدر و برادرش می   

خورده، می افتد: » در مدرسه بچه ای سربه زیر و درس خوان بود و در خانه پادو و کتک خور برادرها 

 (5و پدر.« )همان: ص 

شخصیت های تشکیل دهنده ی این رمان از سوی مردان مورد ظلم واقع می شوند؛ خواه پدر باشد     

 یا برادر یا شوهر. انسان های مظلوم و ستم کشیده ای که تعدادشان کم نیست. 

های این رمان آن است که هر شخصیت برای کاری، شناختی شخصیت های تحلیل جامعهاز دیگر بارزه   

هدفی دارد؛ مثلا ترلان و رعنا انگیزه های خودشان را برای پاسبان شدن دارند. رعنا کارش را از دست 

داده بود و سر بار خانواده بود و با خواستگارها بداخلاقی می کرد. به همین خاطر شخصیت ها طبیعی 

 از تجربه های زیسته شده ی نویسنده برگرفته شده اند.  و زنده به نظر می آیند و انگار

دو شخصیت اصلی داستان یعنی ترلان و رعنا را می توان نمادی از جوانانی دانست که سعی می کنند    

محیط اطراف را مطابق میل خود تغییر دهند و در مقابل جبر، تسلیم نشوند. به همین دلیل در سیر حوادث 

به عنوان محور   رمان، نویسنده به بیان علایق، خواسته ها و ارزش ها و احساسات این دو شخصیت 

مرکزی یک نماد یا الگو می پردازد. دو شخصیتی که رنج کشیده و از شرایط موجود، ناراضی اند و در 

پی یافتن راه حلی برای مشکلات زندگی هستند و در نتیجه، داستان با رویکرد فمنیستی قابل بررسی 

 است. 

گفتگوی اشخاص در این داستان نشانگر جایگاه اجتماعی آن هاست. ترلان و رعنا، ایرج و رضا از    

 طبقه ی روشنفکر جامعه هستند و دیالوگ های آن ها بیشتر برآمده از تعقل و منطق است. 

در کل نویسنده اکثر شخصیت های داستانش را از طبقه ی متوسط جامعه انتخاب کرده است تا دغدغه   

های آنان را به خوبی بیان کند و بافت واقعی و حقیقی اجتماعی را به تصویر بکشد که زن را محدود 

را فراتر گذاشتن می بیند و درگیر فضایی خشک و متعصبانه و سنتی است و اجازۀ هیچ گونه اختیار و پا  

دهد. ترلان به مانند شیوا در رمان رویای تبت، نمود زنان انقلابی و محرّک است که از عامی به زنان نمی

بودن فراری اند و می خواهند دوشادوش مردان در اجتماع حضور داشته باشند. مادر نیز مانند اکثر زنان 

ه اش در چهاردیواری خانه و بزرک کردن بچه آن عصر، مطیع و فرمانبر و خانه دار است و تنها دغدغ

ها خلاصه می شود. زنانی که برای ایجاد تغییر و تحول در مسیر زندگی شان تلاش و کوشش می کنند 

ولی موفق نمی شوند. »ترلان فکر می کند چرا مهم است. او نتوانسته است در این مدت چنین کاری 
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بکند. دلش پر است. مثل غده ای ورم کرده و سنگین است. دلش می خواهد بتواند یک جوری سبک 

 (۱۸۸شود. آزاد شود. ولی راه این کار را نمی داند.« ) همان: ص 

در نهایت وفی با پرداخت این گونه شخصیت ها در پی تحلیل زنانی است که در بستر اجتماع نتوانسته    

اند به معنای روشنی از خود و دیگران دست پیدا کنند و معمولا نسبت به اطراف، بدبین هستند. زنانی 

ی این اتفاق به هویتی خدشه که در بسترهای سنتی بار آمده اند و از آغاز نادیده انگاشته شده اند و در پ

دار دست یافته اند اما در نهایت این ترلان است که سنت غالب را می شکند و به شناختی از خود دست 

 پیدا می کند و آیندۀ خود را در نویسندگی می یابد.

در این رمان با فضایی روبرو هستیم که زن، اسیر سنت های مردسالارانه است و به خاطر زن بودن باید 

مصائب زیادی را تحمل کند. ترلان همواره به دلیل انکار جنسیتش و بی اعتنایی به زن بودن تحسین 

کباره زنانگی خویش شده است. درآمدن به قالبی که اجتماع از او توقع دارد، باعث شده که این زن به ی

 را فراموش کرده و رفتاری مردانه بروز دهد:

» تا جایی که یادش می آمد، همیشه به خاطر بی اعتناییش به زن بودن تشویق شده بود و حالا داشتن 

 ( 4: ص ۱3۸۸شغلی مردانه کسی را متعجب نکرده بود.« )وفی، 

قهرمان رمان »دیگری« است؛ دیگری که نه مرد است و نه زن است و جنسیتی سرگردان میان این دو    

 جنس دارد:

» مادر مرا به عشق پسر به دنیا آورده بود و دختر از آب درآمده بودم. برای آقاجان یک پادوی کوچک  

 ( ۷9خانگی بودم.« )همان: ص 

 ام . رمان احتمالاً گم شده4-3

 خلاصۀ رمان

ساله با نام سامیار دارد و با شوهرش   5ساله است که پسری    35رمان بیانگر یک روز از زندگی زنی  

کیوان، رابطۀ زناشویی خوبی  ندارد. روایت در سه محدودۀ زمانی به شیوۀ سیال ذهن تصویر کشده شده 

گذرد و شب می   او بر وقایعی رود، می  بیرون خانه از و  شود می بیدار آشفته حالتی با صبح زن  است.

گردد؛ در حالی که با آن زنی که صبح از خانه بیرون رفته بود فرق کرده است و به نوعی به خانه باز می

بالأخره خودش را که احتمالاٌ گم کرده بود، پیدا کرده است. او در رفت و دگردیسی رسیده است و  

پردازد و در این حین اش میاش به بازکاوی و یادآوری روزهای دور و نزدیک گذشتههای ذهنیبرگشت 

لای داستان، شاهد گفتگوهای بین راوی و رود. لابههای »گندم ، فرید راهدار« کلنجار میبا شخصیت 

ک هستیم که علت این اتفاق، وجود شخصیتی در زندگی روای است به نام گندم. اما در نهایت روانپزش

 هایش ملاقات از یکی در  توان اینگونه دریافت که گندم، همان راوی است که خود را گم کرده است.می
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 به سالها طی از بعد و کندمی  ترک  را مطب  و بردارد را اش پرونده گیرد می تصمیم ناگهان دکتر با

 همان گندم که شودمی مشخص ملاقات  این طید.  برو اوست،  قدیمی عاشقِ که رهدار فرید دیدارِ

های راوی ها و شیطنت شکنی ها و هنجار گریزیاو کسی است که تمام سنت   .است  بوده داستان قهرمان

تواند هر کاری را رقم زده است و راوی، او را در ذهن و خیالش ساخته است و در نظر راوی، گندم می

 را انجام دهد و بسیار خودساخته و جذاب است. 

 شناسانۀ جایگاه زن در رمان . تحلیل جامعه1- 4-3

هاى خاص اندیشىها و محالجوانى را با بلندپروازى  دورانکه  داستان بیانگر اتفاقات زندگی زنی است  

های خاص رشد کرده و در شهری با بافت فرهنگی و محدودیت   دوران جوانى پشت سر گذاشته است 

بیند تا بتواند از آن فضا فاصله بگیرد و خودش است و تمام آمال و آرزوهای خود را در قبولی دانشگاه می

 فضایی که انگار خودش را در آنجا گم کرده است:  .باشد

ام توی آن آسمان سیاه پرستارۀ زاهدان.« )سالار: ام، گم شدهها پیش گم شده»به دکتر گفتم: انگار سال 

 (95ص 

در شخصیت و هویت قهرمان داستان دهنده تضاد عمیقى است که ، نمایشداستاندرونمایه محورى این 

راوی مشاهده می مدام سبک یا همان  تعارض رسیده است و  نوعی  به  که  دلیل است  به همین  شود. 

قرار میرفتاری پرسش  را مورد  با دیگران  نوعی اش  با دیگران دچار  ارتباطاتش  در  نهایت  در  دهد و 

اش اجتماعی قهرمان و هویت فردیها از تضاد میان هویت  سردرگمی شده است که تمام این حالت 

 گیرد. سرچشمه می 

ها هویت گمشدۀ قهرمان یا راوی همان هویت گندم است که با ازدواج با کیوان، مجبور به تغییر آن   

 شده است: 

دانم.«   نمی:گفتم بلافاصله......است  معلوم : گفتم زدی؟ هم به گندم با  کیوان خاطر به پرسید »دکتر

 ( 45)همان: ص 

شناخت،که  می را روم و زیر انگار که بود،آدمی شده گندکشیده به  آدم  این با من زندگی تمام اصلا»

« ....من زندگی تمام...بود نزدیکتر من به من خود از انگار داشت،که خبر هام سمبه سوراخ همه از انگار

 ( ۶4)همان: ص

 با تمام شاید و کشیدم می دستش از که عذابی تمام با بودنش بود، نبودنش ازبهتر   بودنش »همیشه

 کشیدم.«  می خودم دست  از که عذابی

.«  جاگذاشتم  گذشته در جایی یک در را چیزی یک انگار:  گفتم کنی؟ فکر گذشته به نباید:  گفت  »دکتر

 ( ۲3)همان: ص
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تو  صاف که  نبودم من  همین مگر.  کنم  تکرار را  گندم های جمله سال هشت  بعد  خواهد  نمی دلم »

 (۲۱.« )همان: ص ببینمش عمر آخر تا خواهمنمی دیگر گفتم و ایستادم روش

های قهرمان یا نویسنده در این رمان به خوبی از پس بیان و توصیف کردن کشمکش ها و دغدغه    

که نمونه ای فضای غالب مرد سالارانه   -ای از اجتماع آن زمان باشدراوی داستان که می تواند جلوه

بربیاید. هویت قهرمان داستان را در خلال کشمکش هایش دربارۀ مسائل زندگی و ها و دغدغهاست، 

های دیگر داستان، دکتر و گندم و منصور و...، و توان دید. نوع گفتگوهایش با شخصیت اجتماعی می

فتار و تفکراتش، همگی نوعی بیانگر هویّت بحران زدۀ راوی داستان است. البته همچنین تضاد میان ر

داند که همان »تقدیر« ی میها و بحران هویتی را ناشی از نیرویی بیرونراوی، تمام این تضادها و تعارض 

 است و سعی دارد با این اتفاق خودش را توجیه کند.

نویسنده در این اثر به دنبال ویژگی های زنانه نویسی و توصیفات دقیق و جزیی خود است. نمودار    

 ساده نویسی و جملات کوتاه و صریح به زیبایی متن افزوده است و گاه نمودی شعرگونه را می یابند :

 و روممی فرو  سیاه  چشمهای  آن توی که  ام، شده ول زمان و  فضا  توی آن یک  که  کردم »من احساس 

 از یواشکی  یا دیوار روی از یواشکی یا در لای از یواشکی که بینممی را ایبچه پسر  هایچشم جاآن

 و پیچ  که است، شده  تبدیل  موج  به وجودم  ذرات تمام  کردم، احساس  من  و    .میزند دیدم پرده  پشت 

 ( 5۶پیچم.« )همان: صدورش می به پیچکی مثل و  روممی طرفش  به خوران  تاب

 گیرند،می کار به خود هایداستان در زنان که  نکتۀ دیگری که باید متذکر شد این است که فضاهایی  

 فضای در زندگی بالاتر، ردۀ در .است  شخصی زندگی خانه و به مربوط اغلب  و است محدود کاملاً

 از منظور است و  خیابان  و  خانه  محدودۀ دو  به  مربوط رمان فضا  این در گیرد. می قرار  نظر مورد  شهری 

 با .است  کردن  رانندگی  حال در آن در مدام اصلی که شخصیت  است  شهری هایاتوبان همان خیابان

 هایاتوبان و  شهر فضای  و سنتی زن ای کلیشه الگوی  بیانگر فضای خانه زن، شخصیت  گانگی دو به  توجه

 به .است ارتباط در او  حقیقی  هویت و  راوی  گذشتۀ با  که  است  عرصۀ اجتماع  در فعالیت کنندۀ بیان  آن

 حرکت  و جنبش نوعی شهری، هایاتوبان  در او مسیرهای تغییر و حرکت  گفت که توانمی دیگر ایگونه

 دهندۀ نشان خانه در او  حضور  و  کندمی  تداعی ذهن  به خانه بستۀ  زندگی  در و ثبات  سکون  علیه را

 است.  خانوادگی زندگی به فضای  اشوابستگی

و     آن  نانوشتۀ  هنجارهای  و  جامعۀ خود  با  مخالفت  دلیل  به  داستان  قهرمان  یا  راوی  رمان   این  در 

شود. او که شخصیت اصلی رمان است؛ نمود های حاکم به عنوان فردی پروبلماتیک معرفی میایدئولوژی

در لابلای کنش گاه  که  بیگانگی رسیده است و های شخصیتیبارز فردی است  از خود  نوعی  به  اش 

برد داند. او با اینکه در شرایط زندگی مرفهی به سر میسرچشمۀ همۀ این اتفاقات را جهان بیرونی می
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بیند دچار تعارض و اش فاصلۀ زیادی میها و آرزوها و شخصیت فعلیاما چون بین خودش و آرمان

تناقضی عمیق در هویت خودش شده، هویتی که احتمالا گم شده است و در پایان داستان انگار پیدا 

 شود. شود. در نتیجه راوی، شخصیت مسأله دار، پرمشکل، معترض و بی آینده تلقی میمی

 داشته را اعتنایی بی   حالت  همسرش مقابل  در که  کندمی  سعی رمان این  اصلی راوی یا شخصیت     

 بیان نمودن در ناتوانی دارد. نگه ثابت  را حالت  این که شودنمی موفق هیچگاه در این مورد اما باشد

 پناه نشینیانزوا و گوشه به قبل از بیشتر  روز هر زن این که شودمی سبب  ها،درخواست  و احساسات

نتایجی است که فرهنگ مردسالار برای زنان به و احساس تنهایی کند. این تنهایی و منزوی شدن از   ببرد

 کنند. شان، فراموش شدگی تاریخی خود را بیان میارمغان آورده است و زنان با انعکاس ناتوانی

 دارد وقتی  .پیغامگیر روی برود گذارممی .دارمنمی بر را  گوشی .است  کیوان هم باز مطمئنم که »با این

 :گویممی چه؟ تو  به بگویم خواهدمی  دلم چقدر چطوری؟ :گویدمی دهم.می گذارد،جوابمی پیغام

 .کودک  مهد رفته :گویممی .چه تو  به بگویم خواهدمی دلم هم باز  چطور است؟ سامیار :گویدمی .خوبم

 (۱۰دنبالش.« )همان: ص  روممی دارم

است تا مخاطب بتواند با  ام«، کلیدی مؤثر برای شناخت کلیت و فضای اثر  عنوان اثر »احتمالا گم شده   

همان نگاه اول با موضوع و محتوای حاکم بر اثر، ارتباطی نسبی برقرار کند. واژۀ احتمالاً که از جمله 

قیدهای تردیدآمیز بیانگر عدم قطعیت است، در کنار واژۀ گم شدن قرار گرفته است که کاملاً فضایی 

با توجه به این عنوان، اولین چیزی که به ذهن کند.  سردرگم کننده و مبهم را برای مخاطب ایجاد می

کند، سرگشتگی و فضای ابهام آمیز است که کاملا با محتوای اثر همخوانی مخاطب و خواننده خطور می

 از ازدواج واسطۀ به خود را  اصلی  هویت و  است  نوسان  در گذشته  و  حال میان که زنی زندگیدارد.  

 گم هویت یافتن  دنبال سالگی به  پنج و  سی  سن در حالا  است. کرده  گم را  اش واقعی خود  و  داده  دست

 اشاصلی خود و افتدمی فکر تغییر به اشگذشته زندگی در مؤثر افراد به رجوع  جریان در و است  اششده

 مجبور ازدواج از  پس که  هماهنگ است زنانی  زندگی  با اثر  این  نام که گفت توان می  .یابدمی باز  را

 از دوری  همین  .کنند تغییر  خواست شوهر با متناسب و  شوند دور  خویش واقعی  هویت  آن  از اندشده

 .کندمی  ناآشنا سرگردان فضایی و در دهدمی پرورش  هاآن در را گمشدگی احساس که  است هویت 

پایان روشن و پر از امیدی که سارا سالار برای راوی یا شخصیت قهرمان متصور شده است، برهان    

مناسبی است تا این اثر را از ذیل آثار ناامیدانه خارج کنیم. آن جایی که راوی برای فرار از دنیای تکراری 

اش انگار هویت گم  گذشته  رود و با یادآوری خاطرات شیرینو سیال پیرامون به دیدار فرید رهدار می

زند که باب میلش است و دنبال آرمان ممکن خود می ای را رقم مییابد و شروع رابطهاش را باز میشده

رود. یک نقطه ی روشن و متعالی که بیانگر آشتی با خود است و بیانگر نگاهی است که معنویت می 

 رسد و پاداش صبر و بردباری هایش را می بیند.
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 به  او علاقۀ کنندۀ بیان خیابان، در  افراد سایر رفتارهای  و روابط  به راوی یا شخصیت اصلی توجه  

 است:  اجتماعی پیرامون مسائل

 دیروز همین  که ای حادثه از  دارد دوباره  مطمئنم ولی گوید، می  چه شنومنمی حسابی و  »درست    

 شان یبالا طبقۀ سالۀ هشت  هفت  بچۀ به ای کههمسایه مرد گوید؛می افتاده اتفاق شانمحله  توی پریروزها

 کرده، فرار خانه از که  دختری  کشته، را  شوهرش که زنی کرده، خفه را  اش  بچه که پدری کرده،  تجاوز

 (۱۲مادرش را ....« )همان: ص  که  پسری

این رمان، داستان نرسیدن ها و شکست خوردن هاست. نوعی تلاش بیهودۀ قهرمان برای رسیدن به    

هایش است که شخصیتی توام با  های راوی و هم نسلآرمان ها و اهدافش است. داستان بیانگر حسرت

 کشند.تردید و شک را با خود یدک می 

کند، تابوشکنی است که در برخی رفتارهای اجتماعی یکی از مواردی که نمود بارز اجتماعی پیدا می    

شود. زن در جامعۀ ایرانی زمان رمان در قالب فضایی تربیت شده است که ها بروز داده میشخصیت 

داند و اگر  تابو می  ارتباط راحت و آزادانه با یک مرد غریبه و یا انجام برخی رفتارها از سوی زنان را

گیرد مهری و رفتارهای خشن قرار میخلاف این تابوها رفتار شود، زن از سوی افراد دیگر جامعه مورد بی

و مجبور است نگاه سنگین دیگران را تحمل کند. این تابوشکنی پر بسامدی است که نویسندگان زن در 

انگر هویت مستقل و آزاد یک زن در جامعه باشند اند تا به نوعی بیهای خود بروز دادهدر داستان  ۸۰دهۀ  

 و این اتفاق برگرفته از نگاه فمینیستی زنان نویسنده است. 

تیپی که در کوه همدیگر را دیدند، نمونۀ بارزی علاقۀ شخصیت اصلی این رمان به دعوت مرد خوش  

 از این اتفاق است: 

 دانمدفعه نمییک... است  تیز چقدر گیرم،می کوه به را دستم بخورم، زمین سراشیبی توی است  »نزدیک

 نیست دهنده  آزار تنها  نه  اشخنده اش گرفته، شود. خندهمی  سبز کنارم کجا  از تیپ آقای خوش  همان

 فکر کنم؟ دعوتتان چایی  یک شودمی  گوید:خندم. میمی هم کند. منمی سرخوش  ایلحظه را آدم که

بخورد.«  غریبه  مرد  یک با تواندمی آدم که باشند هاییها، چاییبهترین چایی شاید نه، که  چرا  کنممی

 ( 39)همان: ص

حتی نوع رفتارهای گندم در کوچه و خیابان هم از جمله رفتارهایی است که در عرف و اجتماع دهۀ   

 آید:شمسی برای یک زن پذیرفته نیست و به نوعی تابوشکنی به حساب می ۸۰

 بس از  کرد،می هرهر و کرکر خیابان توی  که  بس از نروم، خیابان توی گندم با دیگر بودم خورده  »قسم

آن دختر  که  اشروسری  یا  و مقنعه که  بس از بپرد،  آب جوی روی از خواست می دلش گندگی  به 

که از  بود،  سرش  فرق  اشهمه  فکر  چی  موردمان  در بقیه  و  کنیممی  زندگی کجا  نبود  اش حالی بس 
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گرفت؟« می نامه پسرها  از  همه جلو خیابان،  وسط  کدام خری کوچکی  آن به  شهری  توی کنند. آخرمی

 ( 5۱ )همان: ص

در قسمت هایی از رمان، نویسنده سعی کرده است تا با بیان تصویرهایی، از سلطۀ مردان در اجتماع     

 حرف بزند و به نوعی اعتراضش را بیان کند.  

برابر  ها را که اصولا منفعل هستند و در ها در داستانای زنشخصیت اصلی داستان، قالب کلیشه    

توان به رفتار او با راننده  شکند. از جمله میکنند، میاجبارهای اجتماع و افراد سکوت اختیار می 

 پرایدی اشاره کرد که با ماشین راوی تصادف کرد:

 فقط .نیستم ناراحت  یا  عصبانی یارو این زدن حرف طرز از کنم فکر تا  کشدمی طول ثانیه »یک میلیونیم

 ... درک  به  ای ... شنودمی  و بیندمی را چیزها  این دارد و جاست  این سامیار  که است  این ام ازناراحتی

 بعداً باید فقط   .بالا بکشد را  شلوارش نتواند حتی فردا پس که بشود بزرگ لای پنبه بچه این نیست  قرار

 دادن جواب  ارزش یارو  این  که است  بابت  این از  نیست، ترس ندادنم از جواب  که بدهم توضیح  براش

 (۷۱دهنت.« )همان: ص اندازۀ بخور  گهی یک  :گویممی ... را ها بازی قرطی این  کن ول ... ندارد

 کند: هایش، جامعۀ گذشته را با دنیای امروز و زندگی کنونی مقایسه می راوی در طی مونولوگ   

راه بروند، راحت با هم  توانند راحت با هم گویم به جهنم که دیگر دخترها و پسرها می» به خودم می

گپ بزنند، راحت دست همدیگر را بگیرند، راحت توی رستوران و کافه تریاها ناهار و چای و نسکافه 

 ( 3۶و قهوه و کافه گلاسه و سان شاین و ... یخورند.« )همان: ص 

دهد و از اش مورد نکوهش قرار میهای گذشتهخاطر زندگی امروزش و نوع انتخاباو خودش را به 

فهماند که شخصیت و رفتارش برایش مطلوب نیست و دچار دوگانگی و  این بستر به مخاطب می

 تعارض با آن شده است: 

دانم.«  خاطر کیوان با گندم به هم زدی؟ گفتم: معلوم است و بلافاصله گفتم: نمی»دکتر پرسید: یعنی به

 ( ۷۶)همان: ص 

ام بحران هویت یک زن است که با ازدواج مجبور شده است تا حقیقت درون مایۀ احتمالاً گم شده    

چنین این اثر یک رمان اجتماعی است که بیانگر یک دورۀ خاص را انکار کند و از آن دور شود. هم

بسی زن،  که یک  باعث شده است  باشد. فرهنگ مردسالار  اجتماع می  بدنۀ  از  بینشی  و  از فکری  اری 

الگوهای رفتاری خود را که شاید متناسب با فرهنگ عرف جامعه نیست، کنار بگذراد و نقاب بر چهره 

 رنگ پر حضوری  رمان  در  که  مواردی از  یکی اش را انکار کند.  بزند و نقش بازی کند و حقیقت وجودی

 دارد سعی موارهه که است  راوی دست  و صورت است کبودی نشده ذکر آن برای منطقی دلیل ولی دارد

 داشته نمادین حالتی  تواندمی آن، دلیل بیان عدم به با توجه  کبودی این  .بپوشاند دیگران دید از را آن
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 اتفاق آن شاهد روزمره صورت به که زنان علیه مردان  از خشونت  نمودی و مردسالاری از نمادی .باشد

 .هستیم

گیرد، در این نویس، تلاش برای بازیابی هویت صورت میهای زنانهگونه که در اغلب داستان همان   

های دهد. درگیریرمان نیز نویسنده، شخصیت اصلی داستانش را در مسیر بازیابی و خودجویی قرار می

کند به رهایی برسد. آنچه نویسنده در این روحی و ذهنی زنی که از خویش دور افتاده است و تلاش می

یگر شخصیت اصلی از لحاظ کند، توجه به حقیقت و اصل وجودی فرد است. از طرفی داثر دنبال می

ای منفی تصویرسازی نشده است؛ زیرا در آثار  مالی به همسرش وابسته است، اما این وابستگی به گونه

 مواردی در اینکه با نیز، مجموعه این مردانکرد.  آمیز جلوه میقدیمی این وابستگی به صورتی حقارت

 اغلب  شوند. در نمی تصویر  منفی  افرادی کل طور  به  دهند، می بروز  را خود  مردانۀ وجود های منفیجنبه

 صحبت  ملایمت  و خوبی به آنها با و هستند قائل  ارزش و احترام زنان  برای رمان این  موارد مردان

 تصورش و  ندارد ستیزانه مرد نگاهی مردان  با رابطه در نویسنده  که گرفت نتیجه توانمی پس  .کنندمی

 نیست.  منفی آنها تصوری از

 بتوانند زنان کند تامی این امکان را فراهم که است  راهکاری منزلۀ به پردازی  رؤیا و رؤیا  به بردن پناه   

 بازسازی نظر در  و خود  برای  خواهندمی که  طور  آن را  شرایط  یا و بپوشانند عمل جامۀ  آرزوهای خود  به

 آرامشی اندک  او  به  مسأله این و باشد شخصی واقعی شرایط  خلاف بر تواندمی هاپردازی رؤیا این   .کنند

اتفاق  داشته دوست  یا و است  داده رخ  اشگذشته در که را اتفاقاتی تمامی  داستان، راوی  .کندعطا می

 کند: می  بیان رؤیا قالب در بیفتد،

 گذشته رؤیای توی حالا نداده، انجام گذشته توی آدم که را هایی  کار از بعضی بشود شاید میکنم »فکر

 مادرم جلو  شده که هم بار یک برای و برگردانم عقب  به را زمان ذهنم توی بتوانم شاید مثلاً بدهد، انجام

برد.«  لذت ازش واقعیت  توی  موقع  همان شد می  که  ببرم لذت قدر و همان   بدهم را  جوابش و  بایستم 

 ( 5۸)همان: ص 

 گیری نتیجه -5

تحلیل جامعه   بررسی و  نظر، میشناسانۀ  با  مورد  رمان  در سه  نویسنده جایگاه زن  توان گفت هرسه 

اند و به تبع آن به مسائل زنان های خود را از میان زنان انتخاب کردهشخصیت محوری و اصلی داستان 

پناهی زنان، سکوت و پرداخته شده است. همۀ آثار از مسائلی مانند مردسالاری، روزمرگی، تنهایی و بی

گویند. هر شده و نیز تلاش برای اثبات جایگاه اجتماعی سخن میسازگار بودن در برابر شرایط تحمیل

های مربوط به زنان را نتیجۀ نگرش و دیدگاه جامعۀ سنتی و مردسالار سه اثر، تمام مشکلات و دغدغه

 چنین از نگرش منفی ودانند. همایران نسبت به زنان چه در عرصۀ خانواده و چه در عرصۀ جامعه می
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کنند. کنند؛ به شدت انتقاد میها را تنها برای انجام امور درون خانه معرفی میآنبدبینانه نسبت به زنان که  

اند مشکلات و مسائل مربوط به زنان و دنیای زنانه را با قلم و احساساتی هر سه نویسنده به خوبی توانسته

کاملاً زنانه به تصویر بکشند و زنان را به ایجاد تغییر در خود دعوت کنند؛ چون بر این باورند که تنها  

چنین کشف استعدادهای راه رشد و شکوفایی زنان در خودباوری و بازیابی هویت فردی و اجتماعی و هم

 باشد. ذاتی می

ها، باز شدن مسائل اجتماعی در قالب رمان است که در این فرایند به مهم ترین مشخصۀ این رمان   

دهد که مشکل هویّت و جایگاه زن ایرانی در یک مرحلۀ تغییر و تحول اجتماعی می پردازد و نشان می

ای ای که زن را در پیلهزنان برای خودیابی به مبارزه و اعتراض علیه جامعۀ مردسالار می پردازند، جامعه

اند: هایشان قرار دادهروی زنان رمانمحبوس کرده است. نویسندگان این آثار عملاً دو راهکار را پیش

ها که عموماً با شکست و نوعی ها و مشکلات و هنجارها و سنت سرکشی و عصیان در مقابل دغدغه

در دو رمان پیرزاد و سارا سالارکیا های زن  سرخوردگی همراه شده است مثل اتفاقی که برای شخصیت 

-صورتی مسالمتشکل گرفت. راهکار دوم نیز نوعی سرکشی و عصیان خاموش و در سکوت است که به

 کند، مثل ترلان و رعنا در رمان فریبا وفی.گیرد و خودنمایی میآمیز در روابط کلامی و رفتاری شکل می

احساسی و درک     لحاظ  از  دارند و  تعلق  دیگری  به جهان  )مانند کلاریس(،  آثار  این  در  مادر  زنان 

شان، ها و اهدافبا گذشتن از خواستهها  ها شکل گرفته است. اینهای بسیاری میان آنپیرامون، تفاوت

ها شان توانایی درک آناند اما همسران و فرزندانشان را محصور در حفظ حریم خانواده کردههمۀ تلاش

 را ندارند. 

ام برند؛ مانند شخصیت اصلی رمان احتمالاً گم شدهها مدام در ترس و ناامنی به سر میزنان این رمان  

های عمومی است. اما های دوران کودکی یا ترس از آزار جنسی مردان در محیطکه مدام درگیر ترس

شان است. این وابستگی علتی شده است تا تمام نقطۀ اشتراک زنان هر سه اثر، وابستگی به مردان زندگی

دادن توجه یا پشتیبانی مردان سپری کنند و هرگاه با این مسائل عمرشان را در ترس و نگرانی از دست 

 گیرد. ها را دربرمیشوند، ترس و نگرانی، آنروبرو می

اکثر شخصیت    آثار،  این  نویسندگان  و تحصیلکردۀ جامعه در کل  متوسط  طبقۀ  از  را  داستانشان  های 

های آنان را به خوبی بیان کنند و بافت واقعی و حقیقی اجتماعی را به تصویر اند تا دغدغهانتخاب کرده

بیند و درگیر فضایی خشک و متعصبانه و سنتی است و اجازۀ هیچ گونه بکشند که زن را محدود می

 دهد. اختیار و پا را فراتر گذاشتن به زنان را نمی

 منابع

 هاکتاب
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